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تاريـــخ تولدکشـکول
چمنزاری در داشت قـاطری روزگـاری روزی
نزديكجنگلچرامیكرد.يكدفعهسرشرابلندكرد
وچشمشبهشيریافتاد.شيرزيادبااوفاصلهنداشت.
خيلیترسيدوشروعبهلرزيدنكرد.باخودشگفت:
»ایوایحالاچهكاركنم!اگرفراركنمفايدهایندارد.
سرعتشيرازمنخيلیبيشتراست.دراينفاصلةكم
بهمنخواهدرسيد.پسبايدچارةديگریبينديشم.
شايدخداكمكمكردوجانسالمبهدربردم!بهتراست
خونسردیامراحفظكنموطوریرفتاركنمكهشيرفكر

كندازاونمیترسم.«
شيرجلووجلوترآمدوگفت:»سلامدوستِمن!چه

عجباينطرفها؟«
قاطركهازترسقلبشكوبكوبصدامیكرد،جواب
داد:»سلامایسلطانبزرگ!شماكجاواينجاكجا؟چقدر

خوشحالمكهشمارامیبينم!«
شيرتویدلشخنديدوگفت:»چهقاطراحمقی!
میگويدازديدنتخوشحالم.نمیداندكهلحظهایديگر
غذایلذيذمنخواهدبود.وایچقدرچاقوچلههم

هست!عجبشكاریامروزنصيبمشده!«
-منهمازديدنشماخوشحالمعزيزم!چقدر
شمازيباييد.منتاحالاقاطریبهاينزيبايیورعنايی

نديدهام.
شيرخودشرامهرباننشانمیدادوقدمبهقدمجلو
میآمد.میخواستباچربزبانیبهقاطرنزديكشودو
بدوندردسرشكارشكند.اماقاطرتویدلشغوغابود.
میگفت:»خداياخودمرابهتوسپردهام،مراازدستاين

شيرگرسنهنجاتبده!«
شيرپرسيد:»دوستمنچندسالداری؟«

قاطراولكمیمِنّومِنكرد،بعديكهوچيزیدر
ذهنشدرخشيد.

-چهشده!نمیدانیچندسالداری؟
-اگرجلوتربيايیخواهمگفت.

شيربازتویدلشخنديدوگفت:»واقعاًعجبقاطر
احمقیاست!بهجایاينكهفراركند،خودشداردبـاپای

خـودشبهچنگمنمیافتد.«
شيربازجلوتررفت.ديگربهدوقدمیقاطررسيدهبود.

-خُب،نگفتیچندسالداری؟
قاطرگفت:»نمیدانم،اماپدرمگفتهكهتاريختولدمرا
رویسُممننوشتهاست.توكهسلطانحيواناتهستی،

حتماًسوادخواندنونوشتنداری!«
شيركهاصلاًسوادنداشت،گفت:»بلهبله،آنقدر
سوادمزياداستكهشيرهایديگربهمنمیگويند

اسُتاد.نشانمبدهتاآنرابخوانم.«
قاطرپشُتبهاوسُمشرابلندكرد.شيرصورتشرا
نزديكبردوبادقتزيادچشمبهسُماودوخت.قاطر
لگد نيروداشتدرخودشجمعكردوچنان هرچه
مُحكمیبهصورتشيرزدكهاستخوانصورتاوصدا
كردوشيربرزمينافتاد.قاطرباخوشحالیپابهفرار
گذاشت.اماكمیدورترايستادوبهشيرنگاهكرد.شير
نالهوشيونمیكرد:»آهایكمكمكنيد!دارممیميرم!

آهایكمك...«
قاطرخنديدوفريادزد:»خداحافظاستاد!«ودوباره

شروعبهفراركرد.
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